
می‌گویند گوبلز، وزیــر تبلیغات هیتلر، گفته 
اســت‌ دروغ بایــد آن‌قدر بزرگ باشــد که آن را 
مردم دروغ نشــمرند. ما هم دروغ‌هایی شــبیه 
به این توصیف داشــته‌ایم؛ مانند معجزه هزاره 
ســوم، هاله نور، تولید اتــم در زیرزمین با دیگ 
زودپز و بســیاری دیگر که اگــر در همان لحظه 
دروغ آن را برخــی نفهمیدنــد، بالاخــره بر آن 
کوس رسوایی زدند. این یک نوع دروغ است اما 
دروغ‌هایی هم هست که مفهوم و معنی آن را 
به آینده حواله می‌دهند و در مقطع زمان بیان، 
قابل راستی‌آزمایی نیست و اگر هم بعدا راست 

در‌نیاید، می‌گویند گفتیم ان‌شاءالله.
حکایت نام‌هایی که بــه دولت‌های فرضی 
آینــده می‌دهند، مصداقــی بر این نــوع دروغ 
اســت که البته معلوم نیســت گوینــده واقعا 
قصد دروغ‌گویی داشته یا آنکه به حسن نیت و 
خوش‌باوری آن را گفته و شاید آنها بیان آرزوها 

باشد و نه واقعیت‌های آینده‌‌.
اگــر دقــت کنیــم، هر‌کــدام از نام‌هایی که 
نامزدهای انتخابات ر‌یاســت‌جمهوری به خود 
داده‌اند، مثل دولت خانواده، دولت قرار، دولت 
خدمت یــا دیگر نام‌ها به خاطر جذب مخاطب 
است و اگر آن را صدق بینگاریم، دولت مربوطه 
بســیار کوچک و خاص می‌شود؛ یعنی آنکه آن 
دولت فقط بــه آن امر توجه دارد یــا آنکه اگر 
خوش‌بین باشیم، می‌فهمیم که هم‌وغم دولت 
مربوطه و برترین کار او مثــا توجه به خانواده 

یا قرارهاست.
از نام‌گذاری‌هــا و شــعارها و کلید‌واژه‌های 
به‌کار‌رفته می‌تــوان دیدگاه‌هــا و ظرفیت‌ها را 
دریافــت کرد. وقتی کلیدواژه یــک نامزد »برای 
ایران« است، می‌فهمیم که نه در آن خودخواهی 
است و نه مردم‌فریبی و نه وعده‌های سر خرمن 
و مبارزه با فســاد، مثل گوشــت درِ خانه و طلا 
و کارت بانکــی و ادعای دیــدن عمق راهبردی 
مســائل و مثل ده‌ها میلیارد دلار خســارتی که 
به خاطر اجرانشــدن قرارداد کرسنت به کشور 
بــه نام مبــارزه با فســاد تحمیل کردنــد و نیز 
برنامه تهیه‌شده در ســایه، در طول 11 سال که 
از دادن آن به شــهید رئیســی هم دریغ شد. در 
اینجا می‌گوید دولت »برای ایران« اســت. حتی 
نمی‌گوید برای مردم ایران زیرا ‌ ایران، فقط مردم 
ایران نیســتند؛ بلکه ایران مجموعه‌ای است از 
فرهنگ تاریخی، سرزمین مشخص جغرافیایی، 
اقــوام مختلف مردمی و خلاصه کوه و دشــت 
و رودخانــه و جنگل و کویر و نخل و لهجه‌های 
زبانــی و حیوانات و وحوش و تأسیســات و هر 
آنچه در آن است. دولتی که بخواهد ملی باشد، 
باید وفادار به همه اینها باشــد، هم به سرزمین 
و محیــط زیســت آن و هم به مــردم و فارغ از 
ادعاهای دهان‌پرکن و غیرممکن که می‌خواهد 
بــه مردم ترحــم کند و خــود را در مثال اعلای 
مدیریــت و قدرت می‌شــمارد و نیــز ادعا‌هایی 
مانند نادیده‌گرفتن برنامه هفتم توســعه و ارائه 
برنامه خود‌نوشــته دولت در سایه که اگر مفید 
بود، به دولت ســیزدهم ارائه می‌شــد، مطرح 
کنند؛ یعنی لغو رســمی قانــون برنامه هفتم و 
ارائه برنامه جدید بــه مجلس که اگر مجلس 
قبول کند، چیزی در حدود دو سال برای تصویب 
آن وقــت می‌خواهد و معمولا بــا اعمال نظر 
معمولی مجلس و نمایندگان معلوم نیســت 
چه از آب درآید و دولــت مربوطه در این مدت 

چه می‌خواهد بکند.
حرف‌هــای راســت از علم بــه واقعیات و 
حقایــق و اعتقاد به شــعور مــردم برمی‌آید و 
حرف‌هــای دروغ )حتی نادانســته( از آرزوها و 
خیال‌بافی‌ها و جهــل و خرافه و اعتقاد بر عدم 
درک مــردم که »العوام کالانعام«. اما ببینیم در 
برهه فعلی در کجای تاریخ ایستاده‌ایم و در چه 
کشــوری زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم ایران ما 

چه باشد؟
مقام معظــم رهبــری بارها از ایــران قوی 
صحبت داشــته‌اند و کلیدواژه »برای ایران« در 
حقیقت ترجمان وظیفه حاکمیت، دولت و مردم 
برای داشتن ایران قوی است. اما ایران قوی چه 
ایرانی اســت؟ ایرانی نظامــی؟ ایران صنعتی؟ 
ایران مصرفی؟ ایرانی رفاه‌زده؟ ایرانی امدادی با 
مردم اعانه‌بگیر؟ ایرانی مستقل یا ایرانی وابسته 
به اجانب. ایــران قوی ایرانی اســت که ویژگی 
مثبتی به همراه داشته باشد و اگر فاقد آن است، 
باید ‌همه برای آن تــاش کنند، زیرا که اگر حال 
ایران خوب نباشد، حال مردم آن خوب نخواهد 
بود و اگر ایران قوی نباشــد، به تناسب مردم آن 
ضعیف خواهند بود، به‌ویژه آنکه با دست خود، 

خویشتن را به استضعاف بکشانند.
ایــران قوی پنج مؤلفه قدرت را باید در خود 

داشته باشد:
نخست، آبادانی ســرزمین و حفظ و ارتقای 
سرزمین کشور به‌عنوان زیربنای زندگی و اقتصاد 

یعنــی حفــظ و احیــای آب، هوا، 
خاک، تالاب‌ها، دشــت‌ها، جنگل‌ها 
و کوهســتان‌ها و زدودن آلودگی از 

رودخانه‌ها و دشت‌ها.
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فردا روز سرنوشت است
بــرگزیـــده‌هــاجمعه مردم تصمیم می‌گیرند؛ نگاهی به شور و شوق انتخاباتی در گفت‌و‌گو با کارشناسان

اولین رویارویی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات 2024

شب جنجالی آتلانتا

ترمزها را باید بکشیم‌
فــرض کنیــد همین امشــب 
توافــق کنیــم و کلیــه تحریم‌ها 
تمام  برداشــته شــود. یک‌شــبه 
لوایــح را نیز امضا و تصویب کنیم 
و به عضویت همه ســازمان‌های 
فکر  درآییــم.  هــم  بین‌المللــی 
می‌کنید حداقل چند ســال زمان 
لازم اســت تا با مدیریتی مدبرانه 

گشایشــی در وضع موجود ایجاد شود؟ سیاست‌مداران 
می‌گویند اشــتباه زیــاد کرده‌ایــم و اقتصاددانان حدس 
می‌زنند یکی، دو دهه طول بکشد تا به وضعیتی معادل 
سال‌های دهه 80 بازگردیم. اما من فکر می‌کنم باید اول 
به ترمزهایــی فکر کرد که باید فوری کشــید تا از ادامه 
رفتــن به دره نجــات یافت. به وضع بقیــه دنیا هم که 
نگاه می‌کنیم، اصلا مشعشع نیست. بنابراین بهتر است 
به ترمزهایی فکر کنیم که شرایط را از همین که هست، 
بدتر نکنیم. البته شخصا بهتر است به کشیدن ترمز تورم 
و چاپ پول بی‌پشــتوانه و بازی‌های مالی، کشیدن ترمز 
فساد دولتی، قاچاق، مافیاهای مختلف در آپارات دولتی 
و شــهرداری یا ترمز خودکفایی کشاورزی به هر قیمت 
ورود نکنم زیرا تخصصم نیســت و بهتر است از ترمز در 
مصــرف انرژی و بنزین بگویم و از توســعه که هدفمان 
اســت. از توسعه ایران و آمایش ســرزمین شروع کنیم؛ 
یعنی انتخاب مدل‌های توســعه اقتصادی و جمعیتی 
برای اســتان‌ها و مکان‌های مستعد ســرمایه‌گذاری در 
پهنه سرزمین. با وجود طرح آمایش سرزمین که شبکه 
نقاط شهری و روستایی و کلا آبادی‌ها را از 50 سال پیش 
ترســیم کرده بود، متأســفانه در این نیم‌قرن روستاهای 
زیادی خالی از سکنه شــده‌اند، حدودا 40 هزار روستا از 
صد هزار روستای قدیم. شاید وقت کشیدن ترمزها باشد. 
تا کی باید کشــاورزان فقیر از روستاهای خشک و بی‌آب 
به حواشــی شــهرها مهاجرت کنند و در زیستگاه‌های 
غیررسمی و دور از مدرســه و درمانگاه و سایر خدمات 
حداقلی، یک زندگی حقیرانه داشته باشند، وقتی امکان 
توجه به روستاها به‌خصوص در استان‌های مرزی وجود 
دارد؟ البته چندی اســت گرایش به بردن شــهرک‌ها و 
بنادر جدید به ســواحل جنوب و بلوچســتان قوی شده 

اســت، اما باید با نیش ترمز رفت. 
جوامع محلی در چابهار، جاسک، 
میناب و... را داخل بازی آورد و در 
تخریب طبیعت برای ساختن خانه 
و بندر و کارخانه ترمز کرد. چه‌بسا 
برخی ســواحل بی‌نظیــر آن دیار 
باشند.  مناسب‌تر  گردشگری  برای 
پایتخت  جابه‌جاکردن  دیگر  مورد 
اســت که آن هم به ترمز و تأمل بیشــتر نیاز دارد و نباید 

بی‌محابا به آب زد!
در حوزه صنعت ســاختمان با نقطه عطفی روبه‌رو 
هســتیم که اگــر ترمز نکنیم و درســت نیندیشــیم، به 
فاجعه نزدیک می‌شویم. سطح و حجم ساخت‌وساز در 
شــهرهای ما روند سرسام‌آوری را رو به قعر دره پیموده 
و به کیفیت و هویت شهرها توجه نشده است. از بعد از 
جنگ با عراق صنعت ســاختمان در صدر قرار گرفت و 
از آنجا که ورود به صنعت کارخانه‌ای تولید کالا بســیار 
مشــکل بود، خود مردم به ساخت‌وســاز رو آوردند، تا 
اینکه این روند معیوب و لجام‌گسیخته مثل لوکوموتیوی 
بی‌راننده عادت شــد و همچنان به پیش می‌رود. اکنون 
وقت آن اســت که ترمزهای ساخت‌وساز انبوه بی‌هدف 
را بکشــیم. تا کی باید روستاییان و ساکنان شهرستان‌ها 
را بــه طمع آلونکی بی‌مقدار و لقمه‌ای نان به حاشــیه 
کلان‌شــهرها کشاند؟ این رشد شــهری لجام‌گسیخته را 
»توســعه« نمی‌توان نامید. هنوز داســتان‌های خلازیر 
تهران و متروپل اهواز یادمان نرفته ‌! درســت اســت که 
بخش ساختمان مهم است و صنعت ساختمان شغل 
ایجاد می‌کند، اما یک تغییر رویه به ســمت بازســازی و 
بازآفرینی شهری – و نه نوسازی- یا تغییر ساختار تولید 
و محصولات صنعت ســاختمان می‌توانــد هنرمندانه 
تمام آن سرمایه و نیروهای انسانی را به خود جذب کند، 
بی‌آنکه حد و قواره شهرها را مرتبا بر هم بزند. به‌علاوه 
می‌توان ضمن صدور خدمات مهندســی و مشارکت در 

بازســازی و ساختمان‌ســازی در کشورهای 
همســایه، پا را کمی از روی ترمز برداشت و 
میدان و مکان فعالیت را خردمندانه عوض 

کرد.
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در »شرق« امروز‌ می‌خوانید: ‌ ‌ راه پرپیچ‌وخم ‌بمب هسته‌ای در آلمـان‌ ‌   آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها‌‌ ‌   هلدینگ و نکونام چقدر به این موضوع پایبندند؟

گـزارش ‌ تیتـر یـک را
در صفحه 2  بخوانید

24 نفر مصدوم شدند

سیدحسن خمینی:

روايتي از اقتصاد ایران
در پيچ هيجانات اجتماعي‌

مهدی فیروزان‌‌ از تجربیات کارش در حوزه نوآوری 
فرهنگی و اجتماعی می‌گوید

 آخرین وضعیت
 از سیل سوادکوه‌

امیر قلعه‌نویی 
خوش‌شانس است؟

کسی نباید نسبت به 
انتخابات بی‌تفاوت باشد

 اقتصاد
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انالله وانا الیه راجعون
جناب آقای حسین عبداللهیان

 درگذشت برادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض می کنیم . از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
مهدی رحمانیان ،‌ ابوالفضل سلطانی 

برای ثبت‌نام و کسب اطلاع در مورد کلاس‌ها به شماره زیر در واتساپ پیام دهید
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ترانه یلدا‌

معمار و شهرساز
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